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 سرسخن
  

اين شماره نظم نوين را اختصاص به بحث درباره اخلاق اجتماعي و جايگاه آن در فلسفه   
ھاي  انگيزه و راھنماي اوليه ما در طرح اين بحث، انقلاب ايران و پي آمد. ايم ماركسيستي داده

حطاط سياسي ـ اخلاقي احزاب كمونيست اين اما تحولات اروپاي شرقي و ان. سياسي آن بوده است
برپا . گذارند كشورھا شواھد جديدتري ھستند كه بحران اتيكال فلسفه ماركسيستي را به نمايش مي

شدن ديوار برلين و فرو ريختن امروزي آن، ممنوع شدن حزب كمونيست در روماني و ساير 
ست كه به نحو ظريفي به دستاوردھا و رويدادھاي اردوگاه سوسياليسم نشان دھنده بحران اخلاقي ا

  . باشد ھاي سياسي و اقتصادي اين ممالك مربوط مي پشتوانه
در ايران نيز اخلاق اجتماعي بطور كلي تحت تأثير نسبيت زدگي بوده و نگاه به ھدف   

به عبارت ديگر شناوري و نسبيت رابطه ميان . باشد اي مي گر و مبين ھر گونه وسيله نھائي توجيه
 و وسيله ناشي از نوعي درك تئوريك از تاريخ و مسائل اجتماعي است كه عملكرد آنرا در ھدف

صمد بھرنگي يكي از منابع ادب و اخلاق اجتماعي معاصر . ايم روشنفكران ايران مشاھده كرده
بحث ما درباره صمد بھرنگي به ھيچ . داشته است" انقلاب سفيد"اي بر نسل  است كه تأثير عمده

به (ھاي فكري روشنفكران ايران  ھا و ديسكورس ادبي نيست بلكه ھدف ما كاويدن رواقوجه نقد 
ارائه چنين مباحثي نه تصفيه حساب با اين و آن و نه . در ربط با كاروند بھرنگي است) ويژه چپ

  ".ريختن آب است در خوابگه مورچگان"، بلكه به قول نيما يوشيج "چوب زدن مردگان"
  
 

  نامه به نظم نوين
  جناب آقاي صنعتكار

اي از حضرتعالي كه در مجله نيمه ديگر نوشته بوديد  با سلام و آرزوي موفقيت شما، مقاله  
پس از پرسش و جستجو به نظم نوين دسترسي پيدا كردم و اين دو سه . بر حسب تصادف خواندم

 به جلال آل روز اخير را سرگرم مطالعه دفترھاي ھفتم و ھشتم ھستم مقاله آقاي نويد را راجع
ًقبلا بايد عرض كنم كه ساليان دراز عضو كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني . احمد خواندم

در طيف چپ، در تلاش ايجاد حزب طراز نوين، با ھمان شكل و شمايلي كه شما خيلي زيبا . بودم
ھاي از خود  يافهھاي پر پشت و ق ھاي سربازي و سبيل روشنفكران چپ با كاپشن"ايد  تعريف فرموده

زبانم زبان كنفدراسيوني مخلوطي . ام يك عمر جناب آقاي صنعتكار پريشان گفته و شنيده" راضي
اي از  تمام دانش ما به قول يكي از دوستان خلاصه. از فارسي و آلماني با لغاتي سخت مھجور بود

جلد آثار ماركس و انگلس  40... المللي، روزنامه ستاره سرخ و توده و ھاي دنيا، مسائلي بين مجله
و در ھمين حدود كليات لنين و كمي روزا لوكزامبورگ و گرامشي و پلخانف، دو سه جلد از 

 جلد 40اگر ھم چيزي از قلم افتاده باشد تأثيري در اصل مطلب ندارد چون ... احسان طبري و
 حاد جنبش بھر صورت در جستجوي مسائل. توان در دو سه جلد خلاصه كرد كليات لنين را مي

كردم جماعت با  فكر مي. بوديم كه انقلاب شد و آمد به سر ما آنچه كه شما بھتر از بنده با خبريد
نو خواھند آورد كه نو را . شرم از گذشته، در رفتار و كردار و نوشتارشان تجديد نظر خواھند كرد

  . مان پاشنه معروفھمان در و ھ. حلاوتي است دگر، ولي متأسفانه آرزوئي است غير قابل امكان
اين ھمه پريشان گوئي و اداھاي عجيب و غريب . از خواندن مقاله نويد قلبم گرفت  
ايشان تا آنجائي كه برايشان مقدور بوده زبان فارسي را غير قابل فھم و . الله و اكبر! درآوردن
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ند كه آن جناب ا تصادفي نيست كه از ھمتاي ديگرشان بابك بامدادان ھم يادي كرده. اند مشكل كرده
مگر چه بر سر زبان فارسي آمده است كه حتي راجع به جلال آل . ھم دست كمي از ايشان ندارند

اي از آثار ويتگنشتاين و كارناپ بود،  اگر قصد ترجمه. توان به اين زبان چيزي نوشت احمد ھم نمي
آخر جلال آل احمد ولي . شد گفت فارسي كشش بحثي راجع به منطق و فلسفه جديد را ندارد مي

كنند كه غير از خودشان  اي از دنيا چند نفري با ھزار زحمت نشريه منتشر مي چرا؟ در ھر گوشه
اي داشته باشد كافي است كه چند ساعتي با  اگر ھم كسي علاقه. خواند كسي اين مجلات را نمي

  .شود ه است بيزار ميمقالاتي از قبيل مقاله جناب آقاي نويد كلنجار برود كه عمري از ھر چه مجل
تو . كنيد خواند و شما ھم او را به بحث دو نفره دعوت مي مقاله شما را بيژن حكمت مي  

صنعتكار، بامدادان، نويد و چھار پنج استاد . گوئي كه بغير از آقايان بيژن حكمت، حميد شوكت، ف
.  از كشور نگاه كنيدبه مجلات خارج. گذرد ده سال از انقلاب مي. روشنفكر، ديگر كسي آدم نيست

مثل اينكه ھزاران ھزار انسان . ھيچ گونه تفاوتي با مجلات قبل از انقلاب خارج از كشور ندارند
  .كند جنگي مملكت را ويران نكرده است و استبداد بيداد نمي. اند شريف تيرباران نشده

فرھي را اگر قبل از انقلاب خسرو گلسرخي را داشتيم، امروز شھيد گلگون كفن نيوشا   
نوشت، اما امروز مجله نظم  ديروز سازمان انقلابي كارنامه جنبش كمونيستي ايران را مي. داريم

روشنفكر "ھاي كمينترن و حزب كمونيست و  آنقدر از داستان. نوين اين مھم را عھده دار شده است
اي  ن مقالهتازه وقتي ھم كه راجع به روشنفكرا. نشخوار كرديم كه جانمان به لب رسيده" كيست

شود غير از ماركس و پلخانوف و لنين و تروتسكي و گرامشي ديگر كسي محل اعتنا  نوشته مي
. اند اند و ميدان را براي حضرات بالا خالي گذاشته  سال ھمه بيكار نشسته150يعني در اين . نيست

ما ھم . اند دادهھائي كه از دويست سال تاريخشان دويست ھزار فيلم بخورد خلق الله  مثل امريكائي
بس كنيد كه روزگارمان سياه . ايم از ھر جمله ھر آدم پرخاشگر و عبوسي ھزاران بار استفاده كرده

كني حديث ماركس است و لنين، اين اواخر گرامشي و پلخانف  اي را باز مي  سال ھر مجله25. شد
كند كه نماينده  ميت ياد ميآقاي نويد ھم با مسخره و پوزخند از فريدون آد. و چند كھنه مبارز ديگر

از آل احمد در مقابل فريدون . ًبورژوازي ايران است و در آينده حتما خدمت ايشان خواھيد رسيد
ھاي سبيل كلفت  كنيم؟ فرق آل احمد خرده بورژوا با آن چپ كجا زندگي مي! آدميت دفاع كردن
خير شعاري بود، تمام عمرش كنم ن گويد نثر آل احمد تلگرافي بود، بنده عرض مي چيست؟ يكي مي

  .شعار داد، از حزب توده شروع كرد و بدامان شيخ فضل الله افتاد
آل احمد كيست كه ده سال بعد انقلاب ھنوز محل اعتنائي باشد؟ آقاي . ما از بي آدمي بيچاره شديم

م كه ھاي خود را به رخ ما بكشد، بايد عرض كن نويد حتي اگر ندانسته و نخواسته بخواھد دانسته
ھاي جلال آل احمد، از ارسطو و تورات و مسيحيت و اسلاميت شروع كرده،  براي حلاجي انديشه

سه ھزار سال تاريخ عقلي بشر را به كمك گرفته و تازه چه؟ جاي فرويد در نوشته ايشان عجيب 
  ...!دست مريزاد. خالي است

عزيزي را از . ن نوشتمآقاي صنعتكار عزيز، من اين دو سه خط را از روي علاقه به ايرا  
قصد جنگ و ستيز ... دھد سوزاند و تشويش دلم را آزار مي ام، درد وطن جانم را مي دست داده

 ھزار نفر 50000اند و صحبت از   نفر را به خيابان كشيده12000در لوس انجلس شاھيان . نداشتم
زنند و متأسفانه از  ميھا ھزار مردم دنبال رضا پھلوي سينه  ده. است كه در آينده خواھند آمد
اي مرده ريگ حزب توده ايران را بدوش  ھر كدام در گوشه. مبارزان واقعي خبري نيست

  ...!شرممان باد... ميدان خالي است. كشند مي
 اراتمند شما، محمود ساسان
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